
 

   2 زبان عربی                    
  )  21 ـ30عین الأَصح و الأدقّ فی الجواب للتّرجمه أو المفهوم أو المفردات أو الحوار: ( -1

  :»لا تُصعر خدك للناس و لا تمشِ فی الأرض مرَحاً إنَّ االلهَ لا یحب کلَّ مختالٍ فَخورٍ«
  ه در زمین راه نرو، همانا خداوند انسان فخرفروش و خودپسند را دوست ندارد!) با غرور از مردم روي برنگردان و متکبران1
  روي؛ خداوند هیچ یک از خودپسندان و فخرفروشان را دوست ندارد! کنی و مغرورانه در زمین راه نمی اعتنایی دوري نمی ) از مردم با بی2
  خداوند هیچ فخرفروش خودپسندي را دوست ندارد! ) با غرور از مردم دوري نکن و متکبرانه در زمین راه نرو، همانا3
  ) با تکبر رویت را از مردم برنگردان و با غرور در زمین راه نرو، همانا خداوند هیچ خودپسند فخرفروشی را دوست ندارد!  4

  »یشبه کلام من یرفع صوتَه فوق صوت المخاطب بِصوت الحمار!« - 2
  شود! مخاطب بالا ببرد، به صداي الاغ تشبیه میکه صدایش را بالاي صداي  ) سخن کسی1
  ) صداي کسی شبیه الاغ است که صدایش را بالاي صداي مخاطب بالا ببرد!2
  ) صداي هرکس که بالاتر از صداي مخاطب باشد، به صداي الاغ تشبیه شده است!3
  که صدایش را بالاي صداي مخاطب بالا ببرد، به صداي الاغ شبیه است! ) سخن کسی4

  »بلادنا فی الصیف الحار! دلاك الماء و الکَهرباء حتی نُساعنحن نُرید أن نقتصد فی استه« -3
  جویی کنیم تا به کشورمان در تابستان گرم یاري رسانیم! خواهیم در مصرف آب و برق صرفه ) ما می1
  !  جویی کنیم خواهیم در مصرف آب و برق صرفه ) براي کمک به کشور در فصل گرما، ما می2
  روي کنیم تا به کشورمان در تابستان گرم یاري رسانیم!) ما تصمیم داریم در مصرف آب و برق میانه3
  خواهیم کرد تا به کشور در گرماي تابستان کمک کنیم! یجوی ) در استفاده از آب و برق صرفه4

  » لهی للسیر نحو الکمال!من النّعم الإ نا السعی فی الإستفادة الصحیحۀِد فی القرآن من واجباتیؤکَّ« -4
  هاي خداوند براي حرکت به سوي کمال سعی و کوشش کنیم! شود که وظیفه ماست که نسبت به استفاده درست از نعمت کید می) در قرآن تأ1
  سوي کمال است! هاي خداوند براي حرکت به کید قرآن است که از وظایف ما، سعی در استفاده درست از نعمت) تأ2
  سوي کمال است! هاي الهی براي حرکت به شود که از وظایف ما، سعی در استفاده درست از نعمت کید مین تأ) در قرآ3
  سوي کمال سعی و تلاش کنیم! هاي الهی براي حرکت به کید شده که ما باید در استفاده درست از نعمت) در قرآن تأ4

  »: !میبحثُ کلُ الوالدینِ عن نموذجٍ تَربوي لیهدي به شبابه« -5
  گردند تا با آن جوانانشان را هدایت کنند! اي تربیتی می دنبال نمونه ) تمام پدر و مادرها به1
  ) هر والدینی براي هدایت فرزند جوانش در جستجوي الگوي تربیتی است!2
  دنبال نمونه پرورشی هستند! ) براي اینکه جوانانشان هدایت شوند، پدر و مادرها به3
  گردد! دنبال الگویی پرورشی می براي اینکه فرزند جوانش را هدایت کند، به) هر پدر و مادري 4

  عین الصحیح فی التَّرجمه: -6
  کند تا در زندگی پیروز باشند! : او به جوانان پندهاي باارزش تقدیم می!فی حیاتهم وزواباب حتی یفمۀ یقدَم للشّالقی ) المواعظ1ُ
2فی م (سبعۀ جدرست بتعلیم اللُّغۀ العربیۀنا تَختص در مدرسه ما جلسه هفتم به یادگیري زبان عربی اختصاص دارد!!لسات :  
  کنند! : پدران فرزندان خود را به کسب فضایل راهنمایی می!) کان الآباء یرشدون أولادهم إلی اکتساب الفضایل3
  که بر اداي نماز خود محافظت کند! : بر هر مومنی واجب است!) علی کلّ مؤمنٍ أن یحافظَ علی أداء صلاته4

7- ه الکلمات المعیمفی التَّرج حیحن الصینه: ع  
1 علی صحۀ الجسم! بالریّاضۀ) الإهتمام ساعدی  2  هنر عن المنکرَات! ناه) هذا الرّجل العجوزدارد باز می  
  پایین آورديصوتَک أمام أستاذك! اُغضُض) 4  راه رفتن  غذیه!إلی حسن التّ هتمو لنَ مشینافی  ) لنقصد3

 عین الصحیح فی الکلمات المترداف: - 8
  أقبح  ) أنکَر4  متواضعخور) ف3َ  ةعداو) صداقَۀ2  یهتدي) یضل1ُّ

 »!صبِر علی ما أصابکإ«عن المفهوم هذه العبارة:  الخَطأَعین  - 9
  ) صبرکن حافظ به سختی روز و شب / عاقبت روزي بیابی کام را 1
  گاه نیش را نوش سازد بوسه رسا ها که آخر روزگار / چشمه کامی ) صبرکن بر تلخ2
  ) صبر است مرا چاره و دانند همه / لیکن من بیچاره ندانم، چه کنم؟  3
  افتد  ات یک بار می کن بیدل / جهان آخر چو اشک از دیده ) دو روزي با غم و رنج حوادث صبر4

 الحقیقۀ و الواقع:  حسب الخَطأَعین  -10
  عن النّاس! وارَعااللهُ المسلمینَ بأن یص) یأمر 2    ) قلب المتواضع بیت الحکمۀ!1
  ) لیس الإعجاب باِلنَّفسِ عملاً مقبولاً!4  ) اَحب النّاس إلی االله هو من ینفع الآخرینَ!3

) :له بما یناسب النّصثم أجِب عن الأسئ التّالی بدقه 31 ـ 36** إقرا النّص (  
و یبتَسم فی وجوه الآخرینَ لأنّه یعلَم أنّهم إخوتـه و   ا بهدوءلّإ یتَکلّمرفع صوتَه و لا ، لا یتَکبرُ و لا یمتواضعاً لا شک أنَّنا نُحب الإنسانَ الّذي یکونُ«

ء و الأئمـۀ و  و یحترمونَ رأیه. و قد کان التواضع صفۀَ الانبیا کلاَمهلا فرقَ بینه و بینهم. فلذلک یکون محبوباً عند الآخرین و موثراً فیهم، یسمعون 
  »النّاس! قلوبِلَّفوا بینَ الصالحینَ. فبالتواضعِ اطاعوا االلهَ و عبدوه و اَ



11 -  :حسب النّص حیحن الصیع» الإنسانُ المتواضع«... 
  ) یبتَسم فی وجوه الآخرینَ!4  ) یتواضع أمام الظاّلمین!3  ) لا یتَکلّم بهدوء!2  ) یتَکبر و لا یرفع صوتَه!1

12- ن عنتیجۀُ التوّاضع «للفراغ:  الخَطأی «... 
  ) اطاعۀ االله سبحانه!4  ) الخضوع أمام الظاّلمین!3  ) التألیف بین القلوب!2  ) عبادةُ االله تعالی!1

13- :ن ما یرتبطُ بمفهوم النّصیع 
  هد بر باد  د ) زبان سرخ سرسبز می2  ) افتادگی آموز اگر طالب فیضی / هرگز نخورد آب زمینی که بلند است  1
  »خیراً یره مثقال ذرةٍ فمن یعمل«) 4  کن و در دجله انداز / که ایزد در بیایانت دهد باز    ) تو نیکی می3

 :ها الإعرابیوعیۀ الکلمات أو محلّعن النّ الخَطأعین  -14
  ) کلام: مفعول2    ف جر  لوب: مجرور به حر) الق1ُ
  معرب   ) متواضعاً:4    »علتف«من باب  ) یتکلّم: فعل3ٌ

 باب الأفعال:ل ۀعین الأجوبۀ الصحیح - 15
  ل  تفعمونَرِ) یحت4  افعال) یعلَم3  افتعال) یبتَسم2  تفعیل ) یتَکبر1ُ

16- عن العبار عبارةٍ أي خري من حیث نوع الجملۀ:ات الأتختلف 
  مله حقّاً!) لا تُقبل التّوبۀ إلّا عن تائبٍ ندَم من ع2  ) سمی بعض المفسرین سورة الحجرات بعروس القرآن!1
  ) استفاد شعراء العربِ من الفارسیۀ فی أشعارهم!4  نوب فی الإسلام!) الإستهزاء بالآخرین من کبائر الذ3ّ

17-  حیحن الصیعن الفعل المجهول:ع 
  لم لا تُسمع کلامی!) لم لا تَسمعی صوتی یا زمیلَتی!1
  هذا البیت یخرَّب و یصنَع بالحدید!) یخرِّبون هذا البیت و یصنَعونه بالحدید!2
  أشجار التّفاحِ تزَُرع!) یزرع الفلّاح المجد أشجار التُّفاح!3
4الص دیقَه الوف) نعرفۀ عند الشدّائد!یۀ عند الشدّائد!  تُعرَف الصدیقّه الوفی  

 : الوقایۀ »نون« ما اُستخدمتفی أي الأجوبۀ  -18
             اهدونی عند البیع و الشِّراء!أصدقائی ش )2  »رب هب لی حکماً و ألحقنی بالصالحین«) 1
  زونَ أنفسکم لمحاربۀ الجهل!  ) یجه4ِ    »رب اجعلْنی مقیم الصلاة«) 3

  »:افتعال«فیها فعلٌ بزیادة حرفین من باب  عین جملۀً -19
  ) یستقبلُ النّاس اللاعبینَ فی المطار!2  ) یفتخَر المعلمّونَ بتلامیذهم المجدین!1
  فی المدرسۀ! لِّم تلامیذك اللُّغۀَ العربیۀَ) تُع4  باب صاله الامتحان فی الساعتۀ الثّامنه! حفتَ) ن3

20 - و فی کلّ صف شَرَ صفوفنا ثلاثۀ عنا؟ فی مدرستنافذتانِ اثنتان. کم نافذة فی مدرست  
  ) عشرون  4  ) ستۀ و عشرون  3  شرون  ) اثنان و ع2  ) أربعۀ و عشرون  1


